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نویسنده: عباسعلی سپاهی یونسی

تصویرگر: زهرا احسان‌فر

گنجشــک‌ها روی شــاخه‌های درختــان خرمــا جیــک 
جیــک می‌کردنــد. ســیب‌ها رســیده بودنــد و بــاغ را زیباتــر 
کــرده بودنــد. امــام رضــا)ع( بــه ســمت جــوی آبــی رفــت 
کــه از وســط بــاغ رد می‌شــد تــا دســت و رویــش را بشــوید. 
همیــن کــه کنــار جــوی آب نشســت و مشــت‌هایش را پــر 
ــه  ــاد کــه روی آب ب ــه ســیبی افت از آب کــرد، چشــمش ب
طــرف امــام می‌آمــد. امــام دســتش را دراز کــرد و ســیب 
ــا دیــدن ســیب  ــود. امــام ب را گرفــت. ســیب نیم‌خــورده ب
ــف  ــا خــودش فکــر کــرد حی نیم‌خــورده ناراحــت شــد. ب
ــت.  ــده اس ــه ش ــورده دور انداخت ــه نیم‌خ ــیب ک ــن س ای
دســت‌هایش را کــه شســت بلنــد شــد و بــه ســمت دو ســه 
نفــری رفــت کــه همــراه او در بــاغ بودنــد. با ناراحتــی گفت: 
ــه  ــوی آب انداخت ــن ســیب را نیم‌خــورده ت »چــه کســی ای
ــی او  ــه ناراحت ــه متوج ــام ک ــان ام ــی از همراه ــت؟« یک اس

شــده بــود بــا خجالــت گفــت: »مــن آن را انداختــه‌ام«.
امــام گفــت: »چــرا ایــن کار را کــردی؟! چــرا اســراف 
بی‌اعتنایــی  خداونــد  نعمت‌هــای  بــه  چــرا  می‌کنیــد؟ 
می‌کنیــد؟ مگــر خبــر نداریــد کــه خداونــد اســراف‌کاران را 

ــدارد؟« ــت ن دوس

مــردی کــه ســیب نیم‌خــورده را انداختــه بــود بــا خجالــت 
گفــت: »بلــه درســت می‌گوییــد«.

امــام وقتــی خجالــت مــرد را دیــد و فهمیــد او متوجه اشــتباه 
خــودش شــده اســت بــا مهربانــی گفــت: »وقتــی بــه چیــزی 
نیــاز نداریــد بیهــوده آن را مصــرف نکنیــد. هیــچ چیــزی را 
بی‌خــودی تلــف نکنیــد. اگــر هم خودتــان نیــاز نداریــد آن 

را بــه کســی بدهیــد کــه نیــاز دارد«.
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